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فصل دوم: 
 
 
 

كاتت١ 
 

 
 

ــه بودنـد. رون چنددسـت لبـاس جيـن       شب جمعه، رون و هرمايني در بهترين حالت ممكن
قرض كرده بود كه از مال خودش و هري قشنگتر بود, ولي چيزي كه هر دو را شگفت زده كــرد 
ــواج بودنـد. آرايـش كـرده بـود و  هرمايني بود كه بسيار عالي بنظر مي آمد, موهايش صاف و م
بهمراه يك دست لباس تابستاني, يك جفت صندل بند دار هم به پا داشــت و رون بـه او خـيره 

شده بود.  
« خيلي قشنگ شدي... هرمايني» هري با آرنجش ضربه اي به رون زد. 

« آره...» رون با لكنت زبان جواب داد«قشنگ شدي»  
«خب از هردوتون متشكرم» او به پهناي صورتش خنديد. 

«خب حالا ميتونيم بريم ديگه؟» 
     افرادي كه درون سرسرا بودند همانطوري كه هرمايني از كنارشان عبور ميكرد مي ايستادند 
و به او خيره مي شدند. بعد از مجلس رقص مسابقه سه جادوگر ديگر كسي او را به اين شــكل و 
ــت و همچنيـن او ديگـر بچـه نبـود و  شمايل نديده بود. ولي حالا دو سال از آن ماجرا ميگذش
ــه  بسيار زيبا شده بود. آنها به طرف برج سارا رفتند و قبل از اينكه داخل شوند مطمئن شدند ك
كسي دور و اطراف نباشد كه آنها را هنگام ورود ببيند.  وقتي كه به بالاي پله ها رسيدند  در باز 

                                                           
١- Ka-tet: کلمه "کا" به معناى سرنوشت يک نفر يا يک راه بسيار طولانى است که در مقابل شخصى قرار است. "کاتت" 

ــد  گروهى است که با هم متحد شدهاند تا به يک هدف واحد برسند، درست مانند  صداهاى بسيارى که به يک صداى واح
تبديل شدهاند. در ضمن گروهى موسيقى محلى به همين نام هم وجود دارد که نوع لباس پوشيدنشان به کولىها بسيار شبيه است. 
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شد و آنها قدم به داخل اتاق گذاشتند. سارا روي كاناپهاي در اتاق نشــيمن نشسـته بـود و پيـام 
ــتانش آمـد.  امروز٢ را ميخواند. او يكباره بلند شد و براي خوشامدگويي به استقبال هري و دوس
هري كه يكدفعه متوجه وظيفه خودش شده بود اول هرمايني و بعد رون را به سارا معرفي كرد, 
سارا به هردوي آنها دست داد. هنگامي كه سارا براي شام آنها را به سمت بالكن راهنمايي كــرد 
هري به دوستانش نگاه ميكرد. رون با عجله چــيزي در گـوش هرمـايني گفـت و او بـه پـهناي 

صورتش لبخندي زد و سرش را تكان داد. هري نتوانست بفهمد كه آنها چه ميگويند. 
آنها دور يك ميز چارگوش نشســته بودنـد كـه بـراي چـهار نفـر چيـده شـده بـود. سـارا بـراي 
هركدامشان يك گيلاس مشروب ريخت. هرمايني خيلي جالب مشروبش را ميخورد طــوري كـه 
هري فكر كرد درست شبيه بچه شيرخوارهاي شده كه دارد شير ميخورد. در اين بيــن رون يـك 
ــي بـرد كـه او را بـراي  قلپ گنده سر كشيد. بخوبي ميشد از رنگ پريده او به قدرت مشروب پ

لحظهاي شوكه كرده بود.  
  « اولش آدم يه كم شوكه ميشه, درسته؟» رون حالت صورتش را عوض كرد.  

 « آه, رون.» هرمايني با كلمه به سمت رون برگشت و گفت: « تو بايد اونو مزه مـزه كنـي, ايـن 
كه آب نيست.»  

  « من خودم ميدونستم.» صورت قرمزش, قرمزتر از هميشه شده بود.« فرامــوش كـردم. چكـار 
كنم!»  

 « هرمايني!» سارا روي صندلي كنارش نشست.« لباس قشنگي پوشيدي.»  
هرمايني خنديد« متشكرم سارا ولي حتي به اندازه نصف لباس تو قشنگ نيست. ما اجازه نداريم 
اينطوري لباس بپوشيم, يعني طوري كه من دلم ميخواست باشم. در واقع من بيشــتر لباسـهاي 

تابستونيم رو توي خونه گذاشتم.»  
ــم    « در اين قسمت از قلعه هيچ قانون مشخصي وجود نداره.» سارا خنديد « من و تو تقريبا  ه
ــن كـه خوشـت  اندازه همديگهايم. تو ميتوني كه هر وقت كه خواستي, از هركدوم از لباسهاي م

اومد استفاده كني.»  
 « جدي ميگي!!»هرمايني ديگر نتوانست خوشحاليش را از اين بابب مخفي نگه دارد.  

  « آره,اصلا  چرا فردا نهار نمياي پيش من . به هر حال ميخواستم كه باهات صحبت كنم. هري 
ميگفت كه خيلي افسون بلدي!»  

                                                           
٢-Daily prophet : روزنامه دنياى جادوگران 
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هرمايني خنديد« من خيلي دوست دارم بيام. و خوشحال ميشــم كـه در مـورد افسـونهايي كـه 
ميخواي كمكت كنم.»  

 « عاليه.» سارا در حالي كه گيلاسش را بالا ميبرد گفت:« به اميد يك شــب شـاد.» در هميـن 
ــهوت طعـم عـالي غـذا  هنگام دو جن خانگي شام را با خود آوردند.در هنگام صرف غذا رون مب

شده بود و براي توضيح بيشتر به سارا خيره شده بود.  
بالاخره رون با دهان نيمه پر گفت:« محشره, تا حالا غذايي اينطوري نخوردم.»  

ــتور پخـت اون در بيـن خـانواده پدريـم مثـل يـك ارث  « اين يه غذاي رومانياييه. در واقع دس
خانوادگي محسوب ميشه, كه خودش يكي از غذاهاي كوليهاست.»  

سارا بيشتر توضيح داد« من يه كم زودتر يه جغد فرستادم آشپزخونه و از اونا خواستم كــه بـرام 
درستش كنند, خوشحالم كه ازش خوشت اومده.»  

رون بيش از دو سري غذا و دسر خورد و هر كدامشان به نظرش از ديگري خوشمزهتر بود و هــر 
ــار هـم بـراي لحظـهاي  بار هم فراموش ميكرد و و يك قلپ بزرگ از مشروب سر ميكشيد و هرب
شوكه ميشد. او به همين رويه ادامه داد تا اينكه سارا به او كمي آب داد تا آن را رقيق كند. سارا 
ــرد و بـا هرمـايني كـه نخـودي  بر خلاف هميشه آهنگ شادتري گذاشت و صدايش را بلندتر ك
ــري و رون  ميخنديد شروع به رقصيدن كرد. او رفتارش كلا  با رفتارهاي قديميش فرق ميكرد. ه
ــار سـارا آدم ديگـري ميشـد. شـوخ, سـرزنده و  هر دو به اين نتيجه رسيدند كه هرمايني در كن
همچنين خيلي راحت. گرچه سه گيلاس مشروب هم در اين بين بيتاثير نبود ولي با اين وجود 
با آن هرمايني هميشگي خوره كتاب كه آنها به آن عادت كــرده بودنـد فـرق ميكـرد. بعـد از 

مدتي سارا او را با خود برد كه لباسها را امتحان كند.  
رون به سمت ديوار رفت و هري به دنبال او رفت. براي مدتي هيچ حرفي بينشان رد وبدل نشــد 

تا اينكه بالاخره رون با آهش سكوت را شكست. 
« چي شده رون؟»  

« هري، تو فكر ميكني كه هرمايني قشنگه.»  
هري شانه هايش را تكان داد: « منم فكر ميكنم كه اينطوره، ولي هرمايني... فقط هرماينيه، من 

هيچ وقت به اون اينطوري نگاه نكردم.»  
« خب منم.» رون بالا خره اعتراف كرد: « ولي فكر ميكنم اونم مثل تو فكر ميكنه.»  

« دست بردار، رون» هري خنديد« اون از تو خوشش مياد.»  
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« واقعا » رون با اين حرف حالش كمي بهتر شد.« چي باعث شد كه اينو بگي؟»  
 « نميدونم، ولي فقط ميتونم اينو بهت بگم.»  

صداي خنده نزديكتر شد، وقتي كه رون و هري برگشتند سارا و هرمايني را ديدند كه از ســمت 
بالكن به سمتشان ميآيند. هر دوي آنها بهم تكيه داده بودند و هر چند وقت يكبار مشروبشــان 
ــو تلـو  را مزه مزه ميكردند. اصلا  به چيزهاي اطرافشان اهميت نميدادند و در هنگام راه رفتن تل

ميخوردند.  
ــك تـاپ  هرمايني يكي از لباسهاي سارا را پوشيده بود، يك دامن سبز زرق وبرق دار به همراه ي
سياه كوتاه. هري متوجه شد كه هرمايني كفشهايش را گوشهاي از پايش درآورده و هر دوشــان 

پا برهنه بودند.  
هري پوزخندي زد:« هرمايني، سارا برات لباس انتخاب كرده؟» 

« نه فقط حاصل يك فكر مشتركه؟!» و با اين حرف هردوشان شروع به خنديدن كردند.  
« اين يك كمي احمقانه است.» رون خنديد:« منظورم اين كاريه كه با خودتون كرديد.» 

« پس من فكر ميكنم كه شما يك گيلاس ديگه مشروب احتياج داريــد.» سـارا ايـن را گفـت و 
ــب  بطري مشروب را آورد ولي از محتويات آن چيزي كم نشده بود، انگار كه كسي هنوز به آن ل

نزده بود. او گيلاس خودش و رون را پر كرد.  
ــر كشـيد ولـي اينبـار كمـتر از  «بسلامتي.» رون گيلاسش را بالا برد و دوباره يك قلپ گنده س

گذشته شوكه شد.  
«و شما آقاي پاتر.» سارا با گفتن اين جمله بطري را به سمت هري گرفت.  

ــد و گيلاسـش را بـالا  « بنظر مياد كه شما ميتونيد از پس يكي ديگه هم بر بياي.» هري خندي
گرفت و گيلاسش را كاملا  پر كرد طوري كه لبريز شد و كف آن بر روي دست هري ريخت. 

« بزن  بالا!» سارا اين را گفت و يك قلپ بزرگ از مشروبش را سر كشيد. سارا گيلاسش را كنار 
ديوار گذاشت و تمام سنگيني وزنش را بر روي هري انداخت . هري خيلي خوش شانس بود كه 

ديوار پشت سرش بود وگرنه بر روي زمين ميافتاد. 
ــيقي بـا ريتـم ملايـم  « من فكر ميكنم كه به يك ليوان آب احتياج دارم!» در همين حين موس
شروع شد: « اما اول،بايد برقصم.هري، يالا ديگه!» او دستش را گرفت و هري گيلاسـش را كنـار 
گيلاس او گذاشت. كمي دستوپايش را گم كرده بود.آخرين باري كه او با يـك دخـتر رقصيـده 
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بود در مجلس رقص مسابقه سه جادوگر بود. او كه يك دستش را پشت كمر ســارا حـائل كـرده 
بود با دست ديگرش دست او را گرفت. 

 « سارا، بهتر بود كه كفش ميپوشيدي. شايد پاهاتو لگد كردم.»  
ــري گذاشـت. هرمـايني    « اونوقت منم مال تو رو لگد ميكنم.» خنديد و سرش را روي شانه ه
همانطور به رون، كه ايستاده بود و بروبر او را نگاه ميكرد و نميدانســت چكـار بـايد بكنـد، نگـاه 
ــالاخره سـكوت را  ميكرد. او ميخواست چيزي بگويد ولي ترسيد كه هرمايني به او بخندد.-ولي ب
شكست- « فكر ميكنم كه انتخاب با خانمها باشه.» اين را با حالتي گفت كه انگار يك واقعيــت 

غير قابل انكار است. 
« تو دلت ميخواد...؟! رون!»  

ــش را پـائين آورد و كمـي نزديكـتر  « من خيلي خوب نيستم.» رون اين را گفت ولي بعد صداي
آمد. 

« ولي فكر ميكنم كه خوششانسترين مرد اين جمع باشم.»  
هرمايني خنديد و وقتي كه شروع به رقصيدن كردند رنگش كمي ســرخ شـده بـود. هردوشـان 
مبتدي بودند ولي هماهنگ عمل ميكردند.او كمي جلو آمد و به رون تكيــه داد، رون هـم كمـي 

نزديكتر آمد. ولي هنوز در بينشان فاصلهاي وجود داشت كه هيچ كدام از آن تجاوز نكردند. 
 

 * * * * *
 

      هرمايني صبح خيلي زود از خواب بيدار شد، افسوني را براي موهايش بكار برد و خودش را 
ــم بـه روشـهاي مختلـف بـه كـار ميـبرد.  آرايش كرد. او روشهاي مختلف را بيش از دوبار آن ه
بالاخره همان لباس معمولي را كه شنبهها ميپوشــيد بـه تـن كـرد، ولـي هنـوز از پوشـيدن آن 
ــيزدند و حالشـان بدجـوري  ناراضي بود. درست زماني كه هري و رون در سالن عمومي گشت م
ــود تـا افسـوني دربـاره رشـد  خراب بود، هرمايني صبحانهاش را خورده بود و به كتابخانه رفته ب
ــرد. او خانـه را بـا تمـام وسـايلي كـه  ناخنهايش پيدا كند. هر چند كه او اصلا از آن استفاده نك

دوستشان ميداشت ترك كرده بود-و به هاگوارتز آمده بود-.  
 « توميخواي منو مسخره كني!» رون شروع به شكايت كرد.« تـو چطـور ميتونـي ايـن كـارو رو 

باخودت بكني؟»  



 www.irwizards.com
سايت هواداران هرى پاتر  

کاتت ٧

ــه بخوابـم يـه ليـوان آب خـوردم،  «فكر ميكنم كه تو بايد يه كمي آب بخوري. منم قبل از اينك
درست همونطوري كه سارا گفته بود. و حالا هم فقط يك كمي تاثيرش باقي مونده.»  

رون قبل از اينكه روي كاناپه ولو شود، گفت: « هرمايني، مــن بعضـي مواقـع خيلـي از تـو بـدم 
مياد!» هري هم يكطرفي خودش را ولو كرد. (خرابي) وضعش كاملا  در صورتش مشخص بود.  

ــم بـاز شـد و خوشـحال بـود كـه  « هري، من واقعا  مجذوب سارا شدم.» هرمايني صورتش از ه
ميتوانند به راحتي صحبت كنند. همه بيرون رفته بودند و از روز زيبا لذت ميبردند. 

هرمايني گفت: « اون با همه فرق داره. من واقعا  ميتونم خودم باشم.حالا ميفهمم كه تو چرا اونو 
ــم نميتونسـتم يكـي  دوست داري. به هر حال، اگر هم ميخواستم يه دوست خوب برات پيدا كن

بهتر از اون پيدا كنم.» 
« ممنونم» هري خوشحال شد و از اينكه هرمايني با سارا دوست شده احساس ميكرد كه كمــي 

-از باري كه بر روي دوشش بوده-  راحت شده.  
« منم از اون خوشم اومده هري. من هيچوقت اينقدر بهم خوش نگذشته بود. سارا واقعــا  عاليـه. 
ولي من نميدونم اون چه بلايي به سر تو آورده.» رون شروع به خنديدن كرد و هري هم متوجه 

شد كه الان حال اين را دارد كه بالش را بسوي او پرتاب كند.  
  « خب من از صبحانه براتون دو تيكه ت ست نگه داشتم.» هرمــايني آن را دستشـان داد. وبلنـد 

شد. 
« فكر ميكردم كه شما بايد كمي گرسنه باشيد.  بهرحال الان بايد يك كمي سرد شــده باشـن. 
ــد يـك كمـي ايـن  گذشته از اينا يك ساعت ديگه وقت نهار ميشه. من مطمئنم كه شما ميتوني
طرف و اون طرف  گردش كنيد و بعدش بريد پائين. الان هم يك كمــي آب بخوريـد.كمكتـون 

ميكنه.»  
 رون باز هم شكايت كرد: « فكر ميكنم كه اگر ميتونستم بلندشم، سرم رو ميكردم توي درياچه 

تمام آب رو سر ميكشيدم تا خشك ميشد. واقعا  تا حالا اينقدر تشنه نبودم.»  
ــوان بـا    « آه، رون.» اين را گفت و اتاق را ترك كرد. وقتي برگشت يك پارچ آب سرد و دوتا لي

خودش آورده و روي ميزي بين هري و رون نشست. 
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ــور مـكگونگـال٣ دربـارة امتحـان جمعـه  « خب حالا بخورين. هردوتون. من ميرم كه با پروفس
صحبت كنم بعدش ميرم كه براي نهار پيش سارا باشم. ميخــوام وقتـي كـه برميگـردم حـالتون 

خوب شده باشه و يه چيزي خورده باشين.» 
  « بله مامان...» رون وقتي كه او داشت از اتاق خارج ميشد اين را گفت. هري فقط به رون نگاه 

كرد و خنديد.  
  « فاوكس٤.»  هري تعجب كرده بود. ققنوس نامه را روي پاي هري انداخت، چرخي زد و روي 
ــاه ميكـرد گفـت: « ايـن از طـرف  پشتي مبل استراحت كرد. هري به رون كه با علاقه به آن نگ

دامبلدوره». نامه راباز كرد و آن را بلند خواند.  
 

هرى عزيز     
چيزى هست که ميخوام دربارش با تو صحبت کنم. لطفا   
 به دفتر من بيا. رمز رو خودت ميدونى. فاوکس منتظر 

جواب توست.  
    ارادتمند شما 

پروفسور  دامبلدور  
 

«آهه...» هري آهي كشيد. رون با دلواپسي پرسيد: « فكر ميكني اون متوجه شده؟»   
ــهتره كـه فـاوكس رو پـس   هري نامه را نشان داد: « پس فكر ميكني چرا اينو برام فرستاده؟، ب

بفرستم.» هري به سمت ميزش رفت و يادداشتي نوشت.  
 

       پروفسور دامبلدور  
من همين الان ميام،قربان.  

هري پاتر  

                                                           
 Professor McGonagall -٣

 Fawks -٤
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  هري نامه را پيچاند و آن را مهر و موم كرد و آن را به فاوكس كه با پرهاي قرمز و طلائيش به 
پرواز درآمده بود، داد. « بهتره اينطوري تموم بشه؟» او به رون اين را گفت. 

« اما هري؟ ميخواي چي بگي؟»  
« نميدونم. فكر ميكنم حقيقت.» 

« پس موفق باشي.»  
« متشكرم.» هري اين را گفت و برج را ترك كرد، شانههايش را پائين انداخته بود. 

 

 * * * * *
 

     چي ميتونم بهش بگم؟ آيا دامبلدور ميدونه كه ما مشروب خورديــم؟ آيـا ميدانسـت كـه او 
بيشتر شبها پيش ساراست؟ آه چه بدبختي. چه چيزي ميتوانســت بگويـد كـه هـم او را از ايـن 
ــد كـه آنجـا  مشكل رهايي ده و هم حقيقت داشته باشد؟ البته، شبح شنلپوش. ميتوانست بگوي
ــاند. در  بود تا از سارا در مقابلش حمايت كند، به همين خاطر هم اون چند ساعت رو اونجا ميم
واقع دلايل بسياري بود كه ماندن او را در آنجا توجيح ميكرد. اين براي هــري سـخت نبـود كـه 

ترسي كه سارا داشت را ببيند، اما دامبلدور، دائيش، متوجه ميشد؟  
   هري به در رسيده بود. او مردد بود، يكدفعه ترس سراسر وجــودش را فـرا گرفـت، بـه سـمت 
ــت و هـري وارد شـد. او در  ناودان برگشت و رمز را گفت:« شكلات قورباقهاي»  در به كناري رف
طبقة بالا را كوبيد و دامبلدور به او اجازة ورود داد. فاوكس آنجا بــود، ققنـوس بـزرگ در جـاي 
هميشگياش نشسته بود. مدير پشت ميزش نشسته بود، رفتارش به هري كه مضطرب و سـر در 

گم بود آرامشي بخشيد.  
« شما ميخواستيد منو ببينيد ،قربان؟»  

ــداي آرام هميشـگياش گفـت: « بشـين  دامبلدور صندلي را كنار خود نشانش داد و با همان ص
ــج يـا شـش هفتـه  هري!» هري نشست. « به من گفتند كه تو به كلاسها بي توجه شدي در پن
گذشته دچار حواس پرتي شدي. در اصل تو بطور مداوم هنگام درس دادن چرت ميزني. به مــن 

بگو هري، مريض شدي؟» 
« نه قربان»  

« چيزي اذيتت ميكنه؟منظورم هر مشكليه؟»  
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ــي نگـه دارد و بعـلاوه او بنظـر دلـواپـس  هري ميدانست كه نميتواند چيزي را از دامبلدور مخف
ميآمد.  

« نه قربان، مشكلي نيست؟» 
« آه، پس تو عاشق شدي!!» دامبلدور خنديد. هري به زمين نگاه كرد و جوابي نداشت كه بدهد.  
ــيراتي در خواهـرزادهام شـدم. او تقريبـا  بشـاش شـده. ديگـه  « ميدوني. من بتازگي متوجة نغي
ــر پـير و خردمنـد  اونقدر... افسرده نيست. و همچنين يه مدتيه كه بوي مشروب نميده.» جادوگ
ــان ميـداد،  ابروهايش را بالا برد. هري به او نگاه كرد، ميدانست كه صورتش مقصر بودنش را نش
ــود ولـي نميتوانسـت  ولي نميتوانست كاري براي آن انجام دهد. دامبلدور منتظر جواب هري ب

جوابي بدهد. او فقط نشسته بود و با خودش كلنجار ميرفت. 
« آيا تو سارا رو ملاقات كردي؟»  

صداي هري درست مانند يك زمزمه بود طوري كه انگار دارد با خودش صحبــت ميكنـد. « بلـه 
قربان.» 

ــانة هـري قـرار داد. « چـيزي نيسـت  دامبلدور بلند شد و به كنار او آمد و دستش را بر روي ش
هري» هري يكدفعه احساس كرد كه راحت شده.  

« هري پاتر!» دامبلدور خنديد:« اگر يك پسر توي اين مدرسه باشه كه من مناسب خواهرزادهام 
بدونم اون تويي؟» 

« متشكرم.» هري صورتش باز شد.  
« اگرچه... -دوباره هري شانه هايش را پائين انداخت- من يك كمي دلواپس هستم. آشكارا اين 
بر روي كارهاي كلاسي تو من تاثير گذاشته، بعنوان مدير اينجا من نميتونم اجازه بدم همچين 
اتفاقي بيفته. تو نبايد اونقدر خسته و با حواس پرتي سر كلاس بري كه نتوني چيزي ياد بگيري. 
ــات بـده. اينـو بيـاد داشـته بـاش  تو نبايد چيزي رو از دست بدي كه ممكنه يك روز جونتو نج

هري.»  
« بله حتما ، قربان. متاسفم»  

« همچنين يه موضوعي هم در مورد ساراست.»  
« در مورد سارا چي؟» هري تعجب كرد.  

ــر بـزرگـي افتـاد، كـه فكـر  « ميدوني او از وقتي كه  پدر و مادرش رو از دست داده توي دردس
ميكنم كه متوجه شدي.» هري سرش را به علامت تائيد تكان داد.« اين براي من سخته كــه از 
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ــاملا  لازمـه. امـا ايـن جداسـازي خـودش بـاعث  اون چيزي كه ميخواد جداش كنم. البته اين ك
تنهايي بسيار ميشه. ميدوني كه، منظور منو كه ميفهمي هري؟»  

« فكر ميكنم پروفسور، اون خيلي غمگينه!»  
« آره همينطوره.و اين منو ميترسونه كه پســري رو كـه اون دوسـت داره بـراي تابسـتون چنـد 
هفتهاي بره خونه. به احتمال زياد وقتي كه برگردي ميبيني كه نصف هاگوارتز بزير آب رفته.» 

« پس درست حدس زدم وقتي اون گريه ميكنه بارون مياد.» 
« آره همينطوره» دامبلدور دستش را از روي شانة هري برداشت. « سارا يــه اسـتعداد خـدادي 
ــن خـاطره كـه اون  داره. بدبختانه اون قدرت تخريبي بسيار بالايي هم برخورداره. هري، به همي
توي برج قايم ميشه،ارتش تاريكي به خاطر نيرويي كه اون بسختي داره مخفيش ميكنــه دنبـال 

اون ميگردن.»  
« پروفسور، چطور سارا ميتونه قدرت تخريبي زياد باشه؟ من متوجه نميشم؟»  

ــرزادهام بـراي يـك مسـئلهاي كـه بـا آقـاي  « آه، ولي فكر ميكنم تو بدوني . تو ديدي كه خواه
مالفوي جوان پيش آمده بود پيش پروفسور اسنيپ رفت. وقتي كه سيوروس پيش من اومد كــه 
ــه  اجازة اجراي افسون فراموشي را براي اون بگيره ازش خواستم كه اونو اول پيش من بياره. او ب

من حقايقي رو در مورد كاري بد گفت و البته يك داستان جالب هم برام گفت.»   
« اون بهش حمله كرد قربان. قسم ميخورم كه سارا هيچ كار اشتباهي انجام نداد.»  

« ميدونم چي شده هري، ميدونم كه مالفوي ميخواست چكار كنه و مطمئنم كه ديدي كـه اون 
چطوري از پسش بر اومد.»  

« انگار يك جور زلزله يا يك همچين چيزي بود و اون رشتة سياه توي موهاش كاملا  قرمز شده 
بود! و اون با يك نوع افسون كه من تا حالا نديدم اونو زد. درست مثل يك جرقه بود.»  

« اون آذرخش بود ،هري» 
« آذرخش!»  

« درسته، ميبيني هري. احساسات اون به طريقي با عناصر ٥مرتبطه. وقتي ناراحته بــارون ميـاد. 
ــه  وقتي خشم توي وجودش زبانه ميكشه،زمين به لرزه درمياد. هيجان شديد اون باعث ميشه ك
آسمون به خشم بياد. اون فقط كافيه كه دستش رو رو به آسمون بلند كنــه و بـه بادهـا فرمـان 

                                                           
٥- عناصر چهارگانه يا عناصر اربعه: آب، باد، خاک و آتش 
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ــاريخ  بده. » دامبلدور بلند شد وشروع به قدم زدن در اتاق كرد.« تعداد كمي المنتال٦ در طول ت
ــي پـير شـنيدم كـه ايـن اسـتعداد رو  وجود داشته. وقتي كه من جوان بودم دربارة يك زن كول
داشت. يه مورد ديگه هم بوده كه تقريبا  صدسال پيش گزارش شده بود. ولدمورت هم  به خاطر 
ــدن. اونـا دنبـال  همين توانايي دنبال سارا ميگشت. به همين خاطر هم پدر و مادرش كشته ش

سارا بودند.»  
ــورد والديـن سـارا داشـت    « اون چطوري فرار كرد؟» هري تعجب كرد، او سؤالات زيادي در م
ــها را داشـته باشـد. « اون خـوش  ولي بنظر نميرسيد كه فرصت لازم را براي جواب دادن به آن
ــا دوسـتاش بـيرون رفتـه بـود و شـب رو  شانس بود كه در اون زمان اونجا نبود. اون روز عصر ب
تصميم گرفت كه شب رو خونة يكي از دخترا بمونه. اگر اينطور نبــود، مـن حتـي نميخـوام كـه 

حتي تصور بكنم كه چه چيزي ممكن بود اتفاق بيفته.»  
 هري متوجه شد،« او حتما  خودش را در اين مورد مقصر ميدونه.» 

« مطمئنم كه اينطوره. حتي با وجود اينكه ما تمام سعي خودمــون رو كرديـم تـا بطريقـي او را 
متقاعد كنيم ولي تمام اينها بيفايده بود تا اينكه اون تو رو ديد، هري.» 

هري خنديد: « ميدونم كه اون چه احساسي داره،پروفسور!»  
ــي. نـه بيـش از  «ميدونم.اين تنها دليليه كه من به تو اجازه دادم با سارا توي برجش ملاقات كن
ــن ميخـوام كـه ايـن ديـدار بيـن  اندازه، يادت باشه. تو بايد به كلاسهايي كه ميري فكر كني. م

خودمون بمونه. تو نبايد گرفتار بشي.»  
« نميشم، قربان»  

ــا رو تـرك  «فقط ازت ميخوام كه زياد به اون نزديك نشي. به ياد داشته باش كه تو بزودي اينج
ميكني ما نميخوايم كه اون رشتة سياه تمام سرش رو بگيره.»  

ــت كـه يـه روزي اون ظـاهر  « اون رشتة مو چيه؟ من يه بار ازش سؤال كردم ولي اون فقط گف
شده.»  

« آره وقتي كه اومد خونه و ديد كه اعضاي وزارت سحر و جادو امريكا منتظرش هستن.»  
دامبلدور روي صندليش نشست و به سمت هري نگاه كرد.« اون رشتة سياه توي موهاش توسط 
ــگ قرمـزي  يك غم و ناراحتي عميق بوجود آمده. از نوعي كه بر روي روح او تاثير گذاشته. و رن

                                                           
٦- Elemental: قديمىترين فلسفه جادوئى که در دنيا وجود دارد که به همان عناصر اربعة مربوط مىشود. المنتال به شخصى 

گفته مىشود که بتواند از اين نيروها استفاده کند. 
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كه تو ديدي از خشميه، كه از تمامي احساساتش سرچشمه ميگيره. سارا بايد از هيجان زيــادي 
دوري كنه. كسي نبايد به اون فشار بياره. ولي من نميخوام تو رو بترســونم،پسـر عزيـزم. سـارا 
ميتونه قدرت خودشو كنترل كنه.در واقع او وقتي كه كوچكتر بود كار بيشتري جز بازي با بادها 

نميكرد.» 
« ولي چرا. چرا از اون استفاده نميكنه؟»  

« هري، اين يه داستان وحشتناكه، و فكر نميكنم كه در مورد اون با اين قضاوت كني.» 
« البته كه نه.» 

« وقتي كه سارا دوازده ساله بود يك بچة خيلي لوس بود، هر كاري كه دلش ميخواست ميكرد. 
توي تعطيلاتي كه به همراه خانوادهاش به كاليفرنيا رفته بودند، اونا چيزي رو كه سارا ميخواست 
ــاطر ايـن رفتـارش اونـو  براش نگرفتند و سارا عصباني شد. وقتي مادرش دايانا سعي كرد كه بخ
ــهاي شـد كـه تمـام  تنبيه كنه، سارا بيشتر عصباني شد و عصبانيت اون باعث بوجود آمدن زلزل

خانههاي كناري و همچنين  صدها نفر در اون كشته شدند.»  
ــهد  مكثي كرد:« بعد از اينكه ديد چه كاري كرده. اون قدرت خودشو شوم ميدونه و با خودش ع
ــه بـود ولـي نميتونسـت بـه ايـن راحتـي  بسته كه ديگه از اون استفاده نكنه. درسته اون يه بچ

ــه ولدمـورت متوجـه اون شـد. اونجـا شـاهدهاي –مشـنگ-   خودش رو ببخشه. اينطوري بود ك
بسياري بودند. گزارشهاي بسياري در مورد يك دختر  عصباني كه موهاي بلوندش به رنگ قرمز 
ــر قـرار داشـت در نشـريات و روزنامـههاي  روشن در اومده بودند و درست در مركز زلزله ويرانگ
مشنگها چاپ شد. چهار سال طول كشيد تا اون، جاشون  رو در نيويــورك پيـدا كـرد.»  هـري 
ــختي زنـدگـي  گفت: « درك ميكنم.» براي سارا وحشتناك بود، ميدانست كه او با چه عذاب س
ميكند.  با خودش فكر ميكرد كه حالا ديگر از سياه شدن موهايش تعجب نميكرد.« و متوجه 

نگراني شما هستم، سعي خودمو ميكنم.» 
ــن بـه تـو اطمينـان دارم، ولـي يـك  «مطمئنم كه اينطوريه،هري. تو كار خودتو انجام ميدي. م

چيزي هست كه كه منو نگران ميكنه. شما هردوتون جوونيد...»  
هري يكدفعه مضطرب شد و حرف دامبلدور را قطع كرد، چيزي كــه هيـچ وقـت او بـه آن فكـر 

نميكرد:« ما نه... يعني هيچوقت...» 
دامبلدور دستش را بلند كرد: « به من ربطي نداره.» 

هري آرام شد:« خب اون چيه؟»  
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ــيد. مـن برخـلاف  « هري، هر دو شما خيلي جوونيد كه بدون نظارت تا دير وقت همراه هم باش
ــايد  اونچه كه عقل ميگه عمل كردم چون ميدونستم كه تو يك مرد جوان شرافتمند هستي.تو ب

مسئول باشي هري. دراين مورد اين تنها چيزيه كه من ميتونم در اين مورد بگم.»  
« من شما رو پشيمون نميكنم قربان.»  

ــي در آخـر  دامبلدور لبخند حكيمانهاي تحويل هري داد و او هم سعي كرد پاسخ آن را بدهد ول
سرش را به زير انداخت. 

« هر طوري ميخواي قضاوت كن، من ميخواستم بگم كــه شـما چـهار نفـر ديشـب شـب عـالي 
داشتين.» هري سريع سرش را با گرفت. با خودش گفت آه( اون همه چيزم ميدونه).  

ــبرن تـوي  « به من اطلاع دادند كه ديروز عصر سارا براي چهار نفر غذا سفارش داده كه براش ب
اتاقش. يك مهموني شام. چيزي كه اون خيلي بهش احتياج داره. دوستان، خنديدن، مصــاحبت 
ــي محـترم هسـتن و همچنيـن  با ديگران. دوستاي تو آقاي ويزيلي و خانم گرنجر براي من خيل
امتحان خودشونو پس دادن. فقط مواظب خيالات باش هري. اونا روي قضاوتت تــاثير ميـذارن و 
تو رو مجبور به انجام كاراي احمقانه ميكنن. هيچ گناهي بالاتر از افسوس نيست.» هري سـرش 

را به علامت تائيد تكان داد. 
« خب اگر حرف ديگهاي نداري منم حرفي ندارم.» 

« فقـط يـك چـيز قربـان، آخريـن مسـابقة كوئيديـــچ نزديكــه. مســابقة فينــال بيــن مــا 
واسلايترينيهاست. خيلي خوشحال ميشم اگه سارا بتونه بياد.» هري صدايش را پائين آورد. 

«اون ميتونه شنل نامرئي منو بپوشه.» 
« در اين مورد فكر ميكنم بشه ترتيب اينكارو داد.»  

« خيلي ممنون پروفسور.» 
« بزودي ميبينمت. مطمئنم كه خودت راه خروج رو بلدي.» هري بلند شد. 

« روز خوش، قربان»  
« روز تو هم خوش،  يادت باشه چي گفتم هري.»  

 هري خنديد و بيرون رفت، در راهرويي كه به سمت پائين مــيرفت بـه راحتـي نفـس مـيزد. او 
حتي فكرش را هم نميكرد كه اوضاع براي او و سارا بهتر از اين پيش برود، نميتواست حتي يك 
لحظه هم براي ديدار و گفتن همهچيز به او  صبر كند، با اين حال نميخواست نــهار هرمـايني و 

او را خراب كند. آنها بايد وقت كافي داشته باشند تا اينكه بتواننــد بـا همديگـر دوسـت بشـوند.  
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امشب به او ميگفت ولي اول بايد به رون كه توي برج گريفندور نگران هري بود اطلاع ميداد، بــا 
بيشترين سرعتي كه ميتوانست راه مــيرفت و حتـي گـاهي ميدويـد. هرمـايني تـا موقـع شـام 
برنگشت. دست پر برگشــته بـود،يكـي از لباسـهاي مـد روز را پوشـيده بـود. موهـايش صـاف و 
ــن كـه او  درخشان بودند، ناخنهايش بلند شده و يك لاك روشن و درخشان زده بود. هري همي
ــك همچيـن لباسـي هـم دارد. هرمـايني  نزديكتر ميآمد، تصديق كرد كه نميدانسته كه سارا ي

رنگش سرخ شده بود.  
ــرار  « اون واقعا خوشگل شده.» رون زمزمهاي كرد و نگاهش ميكرد.« پس بهش بگو.» هري اص
ــود كـه نظـر آنـها را  ميكرد. وقتي كه هرمايني جلوشان ايستاد به او لبخند زد، آشكارا منتظر ب

بشنود. هري به رون كه مضطرب و متحير به نظر ميآمد، سقلمهاي زد. 
رون بالاخره گفت:« هرمايني، تو...خب،يكجوري خوشگل شــدي.» هـري نگـاهش را بـرگردانـد. 
منتظر بود تا تاثير حرف رون را كــه گفتـه بـود يكجـوري... را ببينـد، ولـي او در مقـابل خنـدة 
شيريني تحويلش داد. هر دو ايستاده بودند و به هم ديگر نگاه ميكردند، هري ناگهان حس كــرد 
ــان اضافيسـت. بـدون كلمـهاي حـرف آنجـا را تـرك كـرد وبـه اتـاقش رفـت، در  كه در اين مي
ــر ميكـرد  رختخوابش دراز كشيد و به سارا و صحبتهايش با دامبلدور فكر كرد. او الان به اين فك
ــاعث نـاراحتي او بشـود. در اصـل فكـر  كه چطور براي تابستان اينجا را ترك كند، بدون اينكه ب
اينكه اينقدر از او دور باشد نگرانش ميكرد و بشدت از آخرين روز تحصيلي وحشت داشــت. چـه 
تاثيري روي سارا داشت، كه  اينهمــه رنـج ميكشـيد؟ هـري سـرش را بـه روي بـالش گذاشـت 
احساس درماندگي ميكرد. تمام دقايق را ميشمرد تا روزي كــه بتوانـد او را دوبـاره ببينـد. آيـا 
ــت كـه  ميتوانست اينقدر از او دور باشد؟ اين بنظرش غيرممكن بود، به هرحال به خودش ميگف
اين چيزها كمكي نميكند. خطوط كف دستانشان، قصة آنها را تعريف ميكرد. هري آه ميكشيد، 
ــرد، او را بـراي  درمانده بود. چكار ميتوانست بكند؟ هيچ جوابي نبود. فقط بايد با او صحبت ميك
ــم  آن آماده ميكرد. وقت رسيده بود. هري از جايش بلند شد. رون و هرمايني را ديد كه كنار ه
روي كاناپه نشستهاند. هري در نگاه اول فكر كرد كه آنها از زماني كــه او رفتـه ارتبـاط چشـمي 
خودشان را قطع نكردند. رون دستش را روي بالشي كه پشت كمر هرمايني بود، گذاشته بود.  

     چرا اون فقط اين كار رو ميكرد؟ هري با خودش فكر ميكــرد. ميدانسـت كـه رون مضطـرب 
ــن كـاملا  واضـح بـود كـه هرمـايني از رون  است ولي واقعا  نميدانست چرا. هري فكر ميكرد  اي
ــه او كـه از آنجـا رد شـد توجـه  خوشش ميآيد. رون تنها كسي بود كه متوجه نشده بود. آنها ب
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نكردند. هري خنديد پشت كاناپه رفــت ،متكـا را از دسـت رون كشـيد و دسـتش را روي شـانة 
هرمايني گذاشت. رون سرخ شد و سريع معذرت خواست. هرمايني فقط لبخند زد. 

« آيا شما تمام شب رو ميخواين اينجا بشينيد؟»هري پوزخندي زد:« وقت شامه،ميدونيد.»  
« ما ديگه ميخواستيم بريم.» هرمايني اين را گفت و كمي قرمز شد.« منتظر تو بوديم.»  

« آره هري، منتظر تو جونور موذي بوديم.» رون اضافه كرد، يك لبخند خجول بر لبانش بود.  
«پس بزنين بريم.» هري اين را گفت و آنها را بيرون كرد.  

 

 * * * * *
 

ــارا  « من بايد برم.» هري اين را گفت و به رون و هرمايني در كنارش  نگاه كرد. « من بايد با س
ــارا بـراي شـام تشـكر  صحبت كنم.» او از روي صندلي بلند شد. رون گفت: « از طرف من از س

كن.»  
« حتما ، صبح ميبينمتون.» هري ميز را ترك كرد و به سمت پلهها رفت ولي دامبلدور او را صدا 
زد. مدير ميز اساتيد را ترك كرد و هري متوجه شد كه تمام كساني كــه در حـال خـوردن غـذا 
بودند به او خيره شدهاند. دامبلدور دستش را بر روي شانة هري گذاشت ، روي او را برگرداند در 

حالي كه پشتشان به هزاران چشمي بود كه به آنها نگاه ميكردند. 
ــي در صدايـش  « هري، من رفته بودم كه سارا رو ببينم.»  دامبلدور وقتي اين را ميگفت  نگران
ــو كـردم،  موج ميزد. «ما يه كمي با هم صحبت كرديم، درست مثل همون صحبتي كه من با ت
ــارون شـروع شـد.»  ولي ميترسم كه اونو ناراحت كرده باشم. كمي بعد از اونكه اونو ترك كردم ب
ــود، چـيزي  هري به سقف سحرآميز تالار نگاهي انداخت، حتي موقع شام هم متوجه آن نشده ب
به جز برخورد دو ابر و برق حاصل از صاعقه  مشخص نبود. هري به سمت دامبلدور برگشت ، به 

شدت با اين احساس مقابله كرد كه هر چه زودتر خود را به او برساند. 
« من الان ميرم كه اونو ببينم، قربان.»  

ــادرش رو كـه  «خوبه، اون حتما  به يه هم صحبت احتياج داره. اما هري، من يكي از عكسهاي م
چند سالي پيش من بود بهش دادم. اميدوار بودم كه اونو كمي از خيالات بيرون بكشه ولي حالا 

فكر ميكنم كه تا تو داري ميري اونجا ما غذامونو تموم كنيم.»  
هري گفت:« ميفهمم. من همين الان ميرم،پروفسور.»  
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« ممنونم، هري.» دامبلدور اين را گفت و خنديد. هنگامي كه هــري بـه سـمت پلـهها مـيرفت 
دامبلدور به سمت صندليش رفت و با پروفسور مكگونگال كه ســمت راسـتش بـود بـه آرامـي 
شروع به صحبت كرد. هري به محض اينكه از جلوي چشمها دور شد شروع كرد به دويدن. حالا 
كه در سالن غذاخوري نبود ميتوانست باران را ببيند كه بسيار شديد شــده بـود، صـداي رعـد و 
ــود. پلـههاي  برق را از بالاي سرش ميشنيد. طوفان سختي بود، يكي ازشديدترين آنها تا بحال ب
ــرج رسـيد نفسـش بنـد آمـده بـود. در  برج را دوتا دوتا بالا رفت، وقتي كه به بالاخره به بالاي ب
برويش باز شد و و او ازاتاق نشيمن عبور كرد، كفشهايش را در آورد و وارد اتاق خــواب شـد و از 
آنجا به طرف بالكن رفت. در نيمه راه بود كه صداي گرية خفهاي را شنيد، برگشــت و او را ديـد 
ــه او داده  كه در رختخوابش مچاله شده و  لباس زيبايي هم به تن داشت، عكسي كه دامبلدور ب
بود كنارش افتاده بود. سارا ملحفه را در دستش گرفته بود و به نظر نميآمد متوجه حضور هري 
شده باشد. رشتة سياه موهايش  پهنتر از موقعي شد كه هري ديده بود و اين او را ميترســاند. او 

به سمتش رفت و روي تختش نشست. به آرامي گفت:« سارا.» 
« هري!» اين را گفت خودش را بغل هري انداخت« هري،اون نميخواد بذاره تو بموني!» 

گفت:« ميدونم.» 
سرش را بر روي شانهاش گذاشت و او هم در مقابل سرش را گرفت و موهايش را نــوازش كـرد. 
ــيد. « همـه چـي درسـت  بيشتر گريه ميكرد و هري هم هر جاي صورتش راكه ميرسيد ميبوس
ميشه سارا. زياد طول نميكشه. واقعا ، من اينقدر زود برميگردم كه تو حتي حسش هم نميكني. 
من هر روز برات نامه مينويسم.» او دوباره بوسيدش.« اينقدرها هم بد نيست. خودت ميفهمي!» 
ــن  دستانش را محكم بدورش حلقه كرد و او را به خود فشرد، تا اينكه ترسيد او را خفه كند:« م
دوستت دارم!» هري زمزمه كرد: « نميدوني چقدر زياد! من تمام لحظات، هر روز رو به تـو فكـر 

ميكنم.» 
ــد كـه بـاران كمـي آرام شـده. « ولـي مـا از عـهدهاش بـر  خودش را به او چسباند و به نظر آم
ميايم.ميدونم كه ميتونيم.» هري بازويش را شل كرد و او هم خود را رها كرده بود و گفت: « ما 
هيچ كاري نميتونيم بكنيم.» صدايش در ميان اشكهايي كه هنوز از صورتش ميافتادند گرفت. 

ــا هـم باشـيم، امـا  « هرمايني منو به خونشون دعوت كرد. او فكر ميكنه كه ما چهارتا ميتونيم ب
ــري. امـا نـه بـدون  دائي آلبوس ميگه كه امكانش نيست. اينطوري ممكنه كه من دووم بيارم، ه
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ــوازش كـرد و پيشـانيش را  ديدن تو...»او شديدتر گريه كرد و باران بدتر شد. هري موهايش را ن
بوسيد. او كمي آرام شد ولي صدايش هنوز ميلرزيد.  

ــد بـا  « من چندين ماه اينجا تنها بودم. ديگه به آخر خط رسيده بودم وقتي كه تو رو ديدم و بع
ــتان  هرمايني و رون آشنا شدم، اينجا، توي اين برج  ساكت نسشته بودم درست مثل كتاب داس
شاهزادهها كه گم شده، توي تنهايي مست ميكردم. من ديشب شب خوبي رو گذرونــدم، دوبـاره 
فكر كردم كه عادي شدم. نميخوام دوباره سر جاي اولم برگردم. من از اينجا نميتونم بيرون بيام، 

هري. من يه زندانيم. و اينجا هم ميميرم.»  
« من نميذارم اينطور بشه؟» اين را گفت و چانةاش را بلند كرد و به او نگاه كرد. او را بوســيد و 

خنديد، باران آرامتر شد.  
ــچ  « من همه چيز رو دربارة تو ميدونم سارا. دامبلدور همه چيز رو به من گفت. من نميذارم هي
ــاره  بلايي سرت بياد و از موقعي كه من تو رو ترك كنم مدام چشم براه اون روزي هستم كه دوب
برگردم. خيلي سخته ميدونم. ولي نذار اين نارحتت كنه، سارا. تو بايد مثبت فكــر كنـي. بعـد از 

اين تابستون ديگه از هم جدا نميشيم.»  
« آه،هري.» او آهي كشيد.«اميدوارم اينطور باشه!»  

ــك  « حرفمو باور كن. منم نميخوام تو رو ترك كنم.ولي مجبورم. راه ديگهاي ندارم. اگر حتي ي
لحظه هم فكر ميكردم كه اينجايي كه هستي در امان نيستي مطمئن باش با شــنلم مخفيانـه از 
اينجا ميبردمت بيرون. هيچكسي اينجا نميخواد بلايي به سر تو بياد، سارا،جاي خوبي هستي» 
ــمهايش  « من خودم ميدونم كجا در امانم،هري. جايي كه تو باشي.» او بلند شد و با ملحفه چش
ــه اون پـائين  را پاك كرد. « اون چيز از تو ميترسه، ميدونستي. او حتي از تمام اين معلمهايي ك
خوابيدن هم نميترسه. بخاطر اينه كه هنوز برنگشته. چون تو هميشه اينجايي. اون دوباره ميــاد. 

فكر ميكنم،يه دفعه سروكلهاش پيدا ميشه. من ازش ميترسم. بيشتر از هرچيز ديگهاي.» 
« تو بايد به دامبلدور بگي. اين تنها راهشه.»  

« هري اگه من بهش بگم ديگه نميذاره از اينجا بيرون بيام.»  
ــه اگـه همـه  « چه راه ديگهاي هست؟ سارا، معقول باش! اون چطوري ميتونه از تو محافظت كن

چيز رو ندونه؟ تو حتي در رو هم نميبندي.» 
ــدون  « هري، من يه نيمه كوليم. من اينجا آواز ميخونم. اين تمام چيزيه كه دارم. من نميتونم ب

باد و هواي تازه بخوابم. اين تو خون منه!»  
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« پس بهش بگو،» هري ادامه داد: « يا من بهش ميگم.»  
براي مدتي نسبتا  طولاني نگاهشان را بهم دوختند. چشمانش قرمز و شكست خورده و چشــمان 

ديگري ثابت بود.  
« باشه.» ادامه داد:« ولي نه تا وقتي كه تو از اينجا ميري.»  

ــي را  « قبوله.» هري اين را گفت و خود را بروي تخت انداخت. سرش را بلند كرد و عكس قديم
از روي بالش برداشت:« اين مادرته؟»  

« آره، دائي آلبوس بهم دادش. اون ميدونه كه چقدر دلم واســش تنـگ شـده.» كمـي اشـك از 
گونههايش ريخت و به همراه آن باران كمكي بر روي سقف خورد.  « تو هم شبيه اوني، اون زن 

زيبائي بود.»  
ــن هميشـه دلـم ميخواسـت مـث اون باشـم. ولـي هيچوقـت  « هم زيبا بود و هم با استعداد. م
نتونستم.» سارا به دستگاه استريو خاموش در كنار ديوار نگاهي انداخت، دستگاه روشــن شـد و 
آهنگي ملايم و آهستهاي نواخت. دوباره غمگين بود، در اصل يك آهنگ بود كــه هـري بـه يـاد 
آورد كه اولين شبي كه همديگر را ديدند، آن  را شنيده بود. او آهنــگ ايـن زن را چنديـن بـار 

شنيده بود و هميشه حالتي زنده داشت.  
« اين مادرته، درسته؟»  

« آره، من هميشه دوست دارم كه صداشو گوش كنم.»  
ــه مـن تـو رو ديـدم  « منم، اولين بار كه شنيدم از اون خوشم اومد. درست مثل همون روزي ك
ــن فكـر  ميخوندي. اون بيرون. تو صداي قشنگي داري، هميشه فكر ميكنم فرشتهوار ميخوني. م

ميكنم كه اسنيپ راست ميگفت، مادرت بهت افتخار ميكنه.» 
ــا بـا هـم بـه مدرسـه ميرفتنـد. قبـل از اينـكه اون  « اسنيپ مادرم رو ميشناخت، ميدوني. اون
مرگخوار بشه با هم دوست بودند. توي سفر طولاني كه از نيويورك تا اينجا با هــم بوديـم بـهم 
گفت كه مادرم تنها دختري بود كه در مدرسه با اون خوب بود. فكر كنم اين دليل خوش رفتاي 

اون با منو توضيح ميده. من متوجه شدم كه اون معلم محبوب در هاگوارتز نيست.»  
« من نميخوام بگم كه اون اينطــوري نيسـت. همـة گريفندوريهـا از اون متنفرنـد. مخصوصـا  
من.»سارا بالاخره خنديد:« اون پوزخند ميزنه وقتي كه اسمتو ميگه. درست مــث مـالفوي. فكـر 

كنم اون ازت متنفره،هري!»  
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 « فكر كنم كه تو راست ميگي. حالا برو لباساتو عوض كن كنار تــا كنـار آتيـش بشـينيم. ولـي 
بدون مشروب!»  

 « باشه، بدون مشروب!» او خنديد و او را ترك كرد.  
 
 

 
 


